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هرگز از رانت استفاده نکرد
   حتی برای فرزندانش

خاطرات‌خواندنی‌صادق‌زیباکلام
درباره‌رفیق‌قدیمی‌و‌اصولگرای‌خود‌دکتر‌احمد‌توکلی

گفت‌وگو

برای شناخت بهتر یک فرد اغلب سراغ دوستان او 
می روند. حالا اگر میان دوستانش، افرادی باشند که 
درحیطه کاری به نوعی رقیب یا جبهه مقابل محسوب شوند، ماجرا جالب تر و 
روایت شنیدنی تر می شود؛ مثل روایت هایی که دکتر صادق زیباکلام، استاد 
علوم سیاسی با گرایش اصلاح طلبی از رفیق قدیمی و اصولگرای خود احمد 

توکلی دارد. خواندن این روایت ها خالی از لطف نیست.

‌‌الناز‌عباسیان

 در همین سؤال نخست برایمان تعریف 
کنید با دکتر کجا و کی آشنا شدید؟

آشنایی ما با ایشان به سال 53، زندان قصر و روزهای 
قبل از انقلاب برمی گردد. یک سال و نیم با هم همبند 
بودیم. از همان زمان ایشان بسیار فرد متدینی بوده و 
روی اعتقادات خود تعصب داشتند. خاطرم هست در 
ســالن زندان وقتی برنامه تلویزیونی با محتوای  ساز 
و آهنگ پخش می شد، از ســالن بیرون می آمد تا آن 

صدا را نشنود. 
حتی دیگران از ایشــان تعریف کــرده بودند قبل از 
بازداشت توسط ساواک دانشجوی رشته مهندسی برق 
و الکترونیک در دانشگاه شیراز بودند و برای رفت وآمد 
به دانشــگاه از شــمال و تهران با اتوبوس رفت وآمد 
می کردند. آن زمان هم به پخش موسیقی در اتوبوس 
اعتراض می کردند. حتی در زندان دوره های عرفانی و 

حوزوی در کنار دو فرد مذهبی گذرانده بودند.
برگردیم به بعد از پیروزی انقلاب؛ در این 

دوره ارتباط تان با دکتر چگونه بود؟
بعد از انقلاب تا سال 67 ارتباط زیادی با ایشان نداشتم 
زیرا من ســال 63 برای تحصیل در مقطع دکتری به 
انگلیس رفته بودم. وقتی برگشــتم ایشان در روزنامه 
مشغول فعالیت بودند. به دیدارش رفتم و همان زمان 
از اوضاع و احوال جامعه و مشکلات گلایه کردم. ایشان 
هم قبول داشتند نارسایی ها و مشکلاتی وجود دارد، اما 

قرص و محکم از تمامیت نظام دفاع کردند.

شــما البته جز ارتباط کاری و دوستی، 
یک وصلت خانوادگی هم با دکتر توکلی داشته اید؛ 
دوستی شما واسطه آشــنایی دخترتان با پسر 

دکتر شد؟
حدود ســال 83 بود که دخترم ســارا به خاطر تسلط 
خوبش به زبان انگلیســی در روزنامه همشهری برای 
ترجمه گزارش های اجتماعی جذب شــد. همان جا 
اتفاقی با زهیر پسر دکتر آشنا شد. زهیر مسئول صفحه 

ساده زیستی، ویژگی منحصر به فرد دکترتوکلی

»بسیاری از افراد در زمانه دچار پستی و بلندی می شوند 
ولی او همچنان با صداقت و امانتداری ســر جای خودش 
بود.« صادق زیبا کلام می گوید :»نکته مهم تر اینکه معمولا 
کسانی که مقام و منصبی دارند از جایگاه شغلی خود برای 
ارتقای اطرافیان ازجمله فرزندان و عروس و دامادهای خود 

استفاده می کنند. 
اما شاید باور نکنید که آقای توکلی هیچ گاه از این جایگاه 
خود برای آنها استفاده نکرد. او فرزندان خود را به گونه ای 
تربیت کرده بود که خودشان بدون رانت پدر به جایگاه و 
شغل مناسب برسند. من به جرأت می توانم بگویم جایگاه 

و شغل خانواده و فرزندان دکتر توکلی هیچ کدام سفارش 
شده ایشان نیســت. در این زمینه خاطرم هست داماد 
سابقم زهیر که حق التدریس آموزش و پرورش بود، نیاز به 
یک سفارش پدر برای حل مشکلش داشت، اما دکتر هرگز 
از جایگاه شغلی خود برای این سفارش استفاده نکرد. « او 
اضافه می کند :»حتی درخصوص حمایت های مالی از فرزندان 
هم چون ایشان خودشــان ساده زیست بودند، این سبک 
زندگی را به آنها هم توصیه می کردند. شاید من خودم اینطور 
نباشم، اما دکتر از این نظر منحصر به فرد بود و همچنان با 

گذشت سال ها بر سر عقاید خود محکم ایستاده  بود.«

 مرتضی نبوی
  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و
مدیرمسئول پیشین روزنامه رسالت:

احمدآقا، مجاهدی 
خستگی ناپذیر بود

سال هاســت آقای توکلی را می شناختم 
و رفت وآمــد خانوادگی هم داشــتیم. 
همسرشان بســیار ساده زیست هستند 
و دنبال این نبوده اند کــه از موقعیت ها 
و مناصب آقای توکلی اســتفاده کنند 
تا وضعیت زندگی شــان را به سمت رفاه 
بکشانند. بسیار فداکار هستند و در هر 
جایی که ضرورت ایجــاب می کرده که 
آقای دکتر توکلی حضور داشته باشند، 
ایشــان هم برای اهداف انقلاب همراهی 
کرده اند. من برای داشتن دوستان خوبی 
مثل دکتراحمد توکلی خدا را شــاکرم. 
ایشان از نیروهای فعال در دوران قبل از 
انقلاب اســلامی و بعد از انقلاب هم جزو 

انسان های خستگی ناپذیر بودند. 

دغدغه اسلام و فقاهت را داشتند
از ویژگی های بسیار بارز آقای توکلی، تعلق 
خاطرشان به اسلام فقاهتی بود. از همان 
اوایل انقلاب به ویــژه در دولت اول آقای 
موسوی، دغدغه اسلام و فقاهت را داشتند 
و با جامعه مدرســین حوزه علمیه قم و 
عزیزانی مثل آقــای آذری قمی، آیت الله 
راستی و آقای خزعلی در ارتباط بودند. 
آقای توکلی در تاسیس روزنامه رسالت 
نقش داشــتند و به اتفاق 4تن از اعضای 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تعدادی 
از پیشکسوتان انقلاب مثل جناب مرحوم 
پرورش، مرحوم عســگر اولادی و بعضی 
دیگر از دوستان که من هم در خدمتشان 

بودم، روزنامه رسالت تاسیس شد. 

نقد مواضع اقتصادی دولت
این روزنامه بســیار فعال بود و مواضع 
اقتصادی دولت میر حســین موسوی را 
نقد می کرد. در تمام این سال ها سراسر 

زندگی شان با کار و تلاش همراه بود. 
خیلی هم بــا صراحت لهجــه مواضع و 
نظراتشان را بیان می کردند و از شجاعت 
خاصی برخــوردار بودند. نگران نقدهای 
منتقدین هم نبودنــد. با همین وضعیت 
کسالتی که داشتند هم تلاش می کردند 
که مواضع خودشــان را با هدف کشف و 
مبارزه با فســاد و جلوگیری از فساد در 
کشور مطرح کنند. امیدوارم که خداوند 
اجر مجاهدیــن در راه خودش را به آقای 

توکلی عطا کند.

پایداری بود. از این آشــنایی، من و دکتر هیچ اطلاعی 
نداشتیم، اما وقتی موضوع ازدواج پیش آمد مخالفتی 

هم نکردیم.

وصلت دو خانواده از دو جناح مقابل هم، 
عجیب نیست؟

بله از نظر سیاســی من و دکتــر در دو جناح مخالف 
هم بودیم. من ســال 83 کاملا در جبهــه اصلاحات 
بودم و مرتــب در روزنامه های دوم خــردادی مطلب 
می نوشــتم. ایشــان هم به عنوان یک چهره شاخص 
در جریانــی بودنــد که به عنــوان اصولگرا شــناخته 
می شــدند. اما همان زمان هم اعلام کردیم اختلافات 
سیاســی و دوســتی هیچ ارتباطــی به ایــن ازدواج 
ندارد. کما اینکــه در حال حاضر به دلیــل تفاوت در 
ســبک زندگی دختر و دامــادم، ایــن دو از هم جدا 
 شــدند، اما دوســتی ما با این خانواده همچنان برقرار 

است.

پس شــما هنوز هم با این خانواده بعد از 
جدایی دخترتان رفت وآمد دارید؟

بله البته! مرتــب اعیاد ملی و مذهبی به ایشــان زنگ 
می زدم و ضمن تبریک و جویای حال ایشان می شدم. 
دو بار کســالت داشــتند و برخود واجب دانستم که 
به ملاقات شــان بروم. ارادت و دوســتی من به ایشان  

پابرجا بود.

چــون رفت وآمد خانوادگی با ایشــان 
داشتید، اگر خاطره ای در این زمینه دارید برایمان 

تعریف کنید.
تقریبا سال 87 بود که در مراسم شیرینی خوران دختر 
دکتر شرکت کرده بودم و برای من جالب بود که برای 
حدود 100 نفر از مهمان های این مراسم در پارکینگ 
خانه خودشان غذا پخته بودند. همسر ایشان با وجود 
اینکه همسر یک مسئول بودند خودشان پای دیگ غذا 
 ایســتاده بودند و برای تعداد زیادی مهمان غذا آماده 
می کردند. بی شک شرایط مالی خرید غذا از رستوران 
را داشتند، اما سبک زندگی ساده زیستی و قناعت این 

خانواده این چنین است.

از همسر دکتر یاد کردید؛ اگر از ایشان هم 
خاطره ای دارید تعریف می کنید؟

همســر دکتر توکلی به معنای واقعی کلمه یک فرشته 
هستند. حتی من به دخترم سارا در هنگام وصلت با این 
خانواده تأکید کردم که اگر شما با هر کسی در این خانواده 
به اختلاف افتادی من صحبت می کنم اما اگر با این خانم 
اختلاف پیدا کنی من بی برو برگشــت حق را به ایشان 
خواهم داد چون ایشان خانم بسیار محترم و فهمیده و 
در واقع یک فرشته هستند. قطعا خانواده قدر ایشان را 

می دانند و دعا می کنم ان شاء الله سلامت باشند.

نکته ای هســت که در پایان بخواهید به 
آن اشاره کنید؟

 همانطور که می دانید دکتر توکلی اقتصاددان بودند و 
تحصیلات آکادمیک و تجربه بالا در این زمینه داشتند. 
ایشــان وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شــدند پیرو 
حمایت اصولگرایان از او مجبور بودنــد تا تقریبا 6 ، 7 
ســالی به عنوان رئیس جمهور او را حمایت کنند و این 
برای ایشان بسیار سخت بود. ایشان منتقد سیاست های 
اقتصادی دولت احمدی نژاد بود و من شخصا دیدم که 
چطور از نظر روحی و فیزیکی شکســته شدند. اغراق 

نکرده ام اگر بگویم در این دوره کمرشان خم شد.


